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 ඒࣂพ࢈ൈتار
ترین مسائل مورد بحث در علم حقوق، حقوق مربوط به شخصیت بوده که به یکی از بنیادي

 شود؛ حقوقدو بخش: شخصیت جسمی و شخصیت معنوي و اخلاقی انسان تقسیم می
هاي حقوقی مورد حمایت بوده و تعرض به آن در صیت انسان، در تمامی نظاممربوط به شخ

قوق گونه که تمامیت جسمانی در حشود، یعنی همانبسیاري موارد موجب مسئولیت تلقی می
هاي معنوي و اخلاقی و روانی شخصیت افراد نیز مورد حمایت مورد حمایت است، جنبه

 باشد؛می
رو و شرف و حیثیت انسان محترم بوده و شخصیت اخلاقی هاي حقوقی، آبدر کلیۀ نظام

دهد و تجاوز به آن ممنوع و موجب مسئولیت است؛ تعرض به حیثیت انسان را تشکیل می
و آبروي شخص گاه ممکن است عنوان توهین یا دشنام پیدا نماید که عمل مزبور جرم بوده 

 و مسئولیت کیفري را به دنبال دارد.
د )، همانند بعد جسمی مور(بعد معنوي م نیز این بعد از شخصیتمقدس اسلادر شریعت 
من مانند آبروي مؤ : عرض وانطور که در حدیث شریف نبوي (ص) آمدههم ،حمایت است

 .مورد تعرض قرار گیردنباید  و م بودهمال او محتر خون و
ی تلق تر از بعد جسمی،دیدگاه شارع مقدس اسلام گاه بعد معنوي شخصیت، مهمدر  

آرامش  و سلب احساس روانیبه عنوان نمونه وقتی فتنه که باعث آسیب به فضاي  ،گردیده
تنة اشد من الف« راد استترین نوع تجاوز به تمامیت جسمانی افبد تر از کشتن کهشود، بدمی

 ،اي است براي تعرض به شخصیت معنوي انسانو یا وقتی غیبت را که باز وسیله» القتل
ها ه، تلقی گردیده، از این نمونفجیع به تمامیت جسمانی افراد ضی استزنا که تعر از تربد

 شود؛اهمیت بعد معنوي بر بعد جسمی، مشخص می
در نزد خداوند  اهمیت والایی برخوردار و من ازاز نقطه نظر این دین، آبرو و حرمت مؤ

 ست از ويبایمتعال، مؤمن به اقتضاي ایمانش شایستۀ یاد شدن به خیر و نیکی است و می
فاهت قابی که دال بر بخل، سال نه به صفات و صفاتی چون سخا، عقل و مانند آن یاد شود به

نابزو ولا ت«فرماید: در قرآن کریم می که ذات باري تعالی باشد؛ از این روستو نظیر آن می
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 دن،رشخصی بعد از ایمان آو از یعنی چه بد است» ب بئس الاسم الفسوق بعد الایمانبالالقا
ت رعای دستور راهر کس این  و ی که ایمان جز نیکی را اقتضا ندارددر حال ،بدي یاد شود

ومن لم « شود:تلقی میمنین را با دشنام و امثال آن به بدي یاد کند) ظالم (یعنی مؤ نکند
 .»یتب فاولئک ھم الظالمون

ی یا اخلاقاي است براي تجاوز به شخصیت معنوي توهین از آنجا که وسیله دشنام و
 دار نموده و دیگرمؤمن را خدشه اینکه آبروي انسان نخست :از دو جهت ناپسند است ،افراد

مبین (گناهی آشکار) من در ادبیات آسمانی به اثم سازد، از آزردن مؤاینکه او را آزرده می
 از ه تركدستور ب نیازي به نهی و شکاري بدین معناست که عمل مزبورو این آ تعبیر گردید
 .و روشن استنداشته و قبح آن بدیهی را جانب شارع 

 بدون توجه به هتک شخصیت معنوي دیگران)( دشنام به خودي خود علاوه بر جنبۀ فوق،
؛ از »ورواجتنبوا قول الز«زبان بگشاید  کلام باطل،من را نسزد به نیز قبیح است، چراکه مؤ

آسیب کرده و نشان از ذلت اوست  ردشنام ، شخصیت خود دشنام دهنده را دچا این دریچه
به  قبح ذاتی آن؛ نمایدنداشته و بدیهی می آوردن دلیل این حقیقت نیازي به اثبات وو 

 ،یا میان جمعی رسمیشود که کسی نزد بزرگی در نزد مردم آشکار میآنگاه  صورت کامل
د کرد هر خواهنو سرزنش ، در این حال همه او را به شدت مذمت زبان به دشنام بگشاید

اظ رکیک را که الف و این از آن جهت است نباشد شخص خاصیچند که دشنام او متوجه 
 دانند.موهن و ناسازگار با شخصیت انسانی می

هی دبایست به اهمیت بازدارندگی و کنترل زبان از آلوده شدن به پلیدي دشناماز اینجا می
 در امر به سکوت و کم سخن گفتن، نیز اهل بیت علیهم السلام کلمات گهربار توجه نمود؛

شخصیت افراد را با سلاح و  رکش لگام زدهبر این مرکب س بدان جهت است که آدمی
 ترور نکند. زهرآگینی چون ناسزا

وسیلۀ بغی است و ظلم؛ هم قادر  لازم و هم دفاع است و ابزار هم تیغی دو لبه چونزبان 
شمشیر را حتی المقدور باید در نیام و از حیثیت افراد است و هم جنایت؛ پس  حمایتبه 

 برداري نکرد.داشته و جز به وقت ضرورت و براي امر پسندیده از آن بهره زبان را در کام
ي آن هاي تبعات بعدآمار بالاي شکایات قضایی مربوط به توهین و دشنام و تعدد پرونده
وعات بسیاري از موض زکه گاه تا پرتگاه جنایات و قتل نیز کشانده شده، گوي سبقت را ا
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نیز در زمرة یکی از انواع خشونت کلامی مورد بحث بوده  از منظر روانشناسی دیگر ربوده و
 و نیاز به درمان جدي آن مورد توجه قرار گرفته است.

 :توان در عواملی جستجو نمود که اهم آن عبارتند ازمنشأ این ضد ارزش اجتماعی را می
هاي دوستی و ابراز رد پذیرش قرار گرفتن از سوي گروهالف) همنوایی اجتماعی و مو

صمیمیت؛ راه حل چنین  معزلی کسب عزت نفس و ابراز محبت و صمیمت، به دور از 
هرگونه آسیب و توهین و تحقیر از سوي خود و دیگران است؛ روایات فراوانی بر دوري 

ارد که از ایشان به دهند وجود دگزینی از افرادي که خود را در معرض توهین قرار می
چنین  گاهاشرار تعبیرشده و بدون تردید کسی که نزد خویش عزیز و محترم باشد هیچ

 گزیند.جمع پرآسیبی را براي گذران اوقات زندگی خویش برنمی
 ه و خواه ناخواه به سلکرنگ پذیرفت : آدمی از همنشین خویش گوشنامد ) همنشینی باب

ند عاقبت از بد دهان همنشینی ککه با بد کسی» اخیه المرء علی دین«؛ آیداو در می
چه نیکوست که در انتخاب همنشین از این سروده سعدي دهانی مصون نخواهد بود و 

 که اصطیادي از کلام معصوم است پیروي کند:
 تا تو را عقل و دین بیفزاید         هم نشین تو از تو به باید  

ه اهدافش بازداشت او را از مذاق آدمی خوش نیامده و دش گیتی بهج) خشم : چه بسیار که گر
و ناکام رها کند. در چنین شرایطی چنانچه فرد راههاي صحیح ابراز خشم را نیاموخته 

 جوید؛ بدون شک بهترین راه کنترلتمسک میدهی صحیحی چون دشنامبه اقدام ناباشد، 
وابراز منطقی آن  هاي صحیح مدیریت هیجاناتزبان در زمان غضب، فراگیري شیوه

 است.
تاري : گاه آدمی با رفتار یا گفعکس العملی منطقی و صحیح د) عجز وناتوانی از ارائه پاسخ و

رد که ف؛ مانند زمانیاست در برابرآن عاجز مواجه می شود که از واکنش صحیحتقابلی 
اسزا نبه زبان  ی منطقی و در کمال عجز،پاسخمورد نقد قرار گرفته و براي سرباز زدن از 

 گشاید؛می دشنام و 

الذین ا فلا تسبو« داردقرآن کریم نیز  مسلمانان را از دشنام دادن به مشرکان و کفار بازمی 
ت القا کنندة آن اس، زیرا ناسزاگویی انسان موحد، به منکر ذات ربوبی» یدعون من دون االلهّٰ 
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رستی و مستحکم یکتاپ خداپرستی وتوحید وجود نداشته و دژ دلیلی بر اثبات حقانیتکه 
 خواهد نمود؛ پایه و اساس جلوهتوحید از دید اهل باطل، سست و بی

(از اصحاب امام صادق(ع)) در مقام پاسخ به شبهات  لمفضّ کهدر تاریخ آمده هنگامی
لسلام ات راستین خدا جعفر ابن محمد علیه، حجبان به طعن گشودن، مدد جستز زندیقی از

 را آموخت؛ طریق سدید استدلالرا نکوهید و به وي (مفضل) دهی شیوة پاسخ این
ید دهد یعنی اثبات توحترین امر که شالوده و اساس دین را تشکیل میوقتی براي مهم 
وجادلھم باللتی ھی «جاي توهین و ناسزا، جدال احسن مورد تایید قرار گرفته است به 

راي نیل به اهداف سرابگون خویش می به دشنام و ناسزا بآد، قبح و پلیدي توسل »احسن
 بدیهی و واضح خواهد بود.

هر عمل و رفتاري، بسته به حسن و یا ناپسند بودن آن، داراي دو دسته آثار مثبت و منفی 
 باشد:دنیایی و آخرتی است، دشنام نیز داراي دو سنخ آثار سوء دنیایی و آخرتی می

ود شه از روایات اهل بیت (ع) استفاده میو اما آثار ناخوشایند دنیایی این عمل بنابر آنچ
دهنده با این کار، مانعی غیر قابل عبور در برابر برآورده شدن دعاهاي خویش اینکه دشنام

آورد، روزي خود را بی برکت ساخته و زندگی خود را به درگاه پروردگار متعال به وجود می
نده و با آب نفاق آن را می رویاند، سازد، دشنام بذر عداوت و دشمنی را در دلها افکتباه می

 در پایان نیز مرگ سختی انتظار دشنام دهنده خواهد بود.
و اما آثار نامطلوب اخروي آنهم که باز، برگرفته از روایات اهل بیت (ع) است، اینکه ناسزا 
چنان صاحبش را از درك بهشت و وارد شدن در آن دور می سازد که حتی بوي بهشت به 

د رسید، بوي خوشی که از مسیر پانصد ساله قابل درك و احساس است و مشامش نخواه
اینکه باعث مبغوض شدن شخص در نزد خداوند متعال شده، تا جایی که در صف دشمنان 

گیرد و به عنوان جفاکار و حتی منافق معرفی شده و بالأخره دوزخ را مسکن و او قرار می
 سازد.مأواي خویش می

و ساحت مقدس امامان(ع) که نقش ستارگان تابان را در مسیر  از پروردگار مهربان 
نمایند، عاجزانه و با فغان باید درخواست نمود تا اسباب توفیق در هدایت و ایمان ایفا می
خلق ددان را براي همگان فراهم ساخته و شرایط پالایش زبان این جهت دوري گزیدن از 

حکومت براي اي درخور و شایان ین سان جامعهجویان به وجود آورند تا بدرا براي همۀ حق
امام زمان(عج) تحقق یابد. 



ଓقدग़ 
یکی از گناهان زبانی اختصاص داشته که نسبتاً از کنکاش و کاوش فقهی رو به اثر پیش

آید؛ فحش و دشنام از یک سو به دلیل شیوع ابتلا و از سوي گناهان پر ابتلا به حساب می
ستقل به یک بررسی مآن وجود دارد، نیازمند  و اختلافاتی که در زمینۀبهامات دیگر به دلیل ا

لاي مباحث مربوط به مکاسب هاي فقهی در لابههر چند در کتابموضوع مورد بحث  است؛
ولی تا بحال در یک اثر مستقل محور کنکاش کامل قرار نگرفته  ،محرمه، بدان پرداخته شده

قیق باشد، تحسائل مختلفی که در این زمینه مطرح میم از این رو لازم است تا در زمینۀو 
 و تفحص صورت گیرد.

ه، بسان ه دشنام تدوین گردیداین نوشتار که به هدف تبیین احکام مختلف فقهی مربوط ب
هاي صاحب نظران، به بررسی ضمن طرح اقوال و دیدگاه ،مندروش هاي فقهیکتاب همۀ

ردید تا عیار هر دلیلی مورد محک قرار گرفته و و در آن سعی گمستندات و دلایل پرداخته 
ارزیابی شود. از جمله نکات مورد توجه در نگارش حاضر، رعایت برقراري نظم منطقی میان 
مطالب مربوطه و جدا کردن هر مبحثی از مبحث دیگر است که در یک نگاه کلی، کتاب به 

 :است سه فصل به قرار زیر تنظیم شده

 نام.فصل اول: حکم فحش و دش
 فصل دوم: موضوع شناسی و چارچوب مفهومی فحش.

 فصل سوم: موارد جواز و استثناء.

نظران مطرح شده اره قرار گرفت، اقوال مختلف صاحبدر هر فصل چنانکه در بالا مورد اش
هاي لازم صورت گرفت و در نهایت با توجه و بعد از بیان مستندات و دلایل هر یک، ارزیابی

 مورد قبول، مشخص گردید. بندي رسیده و نظریۀبه جمع ،اتکابه ثقل و قابلیت 
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رداخته به موضوعی پ توان اینگونه برشمرد که اولاًتحقیق حاضر را میبنابراین امتیازات 
ی مورد بحث، اثر مستقل باشد، ثانیاً در زمینۀز جدي میموارد پر ابتلا و مورد نیا که در زمرة

ل پوشش داده باشد وجود ندارد، ثالثاً طرح مباحث که تمام جوانب آن را به صورت کام
مند بوده و براساس روش معهود فقهی به نگارش درآمده، رابعاً در طرح مطالب رعایت روش

نظم و ترتیب منطقی صورت گرفته و هر مبحثی در جاي مناسب مورد بررسی قرار گرفت، 
نظران و ارزیابی کامل دلایل هاي صاحبضمن طرح اقوال و دیدگاهاي، در هر مسئلهخامساً 

در آخر همان مسئله و نیز در آخر هر یک از  ،بندي نهاییو جمعگیري و مستندات، نتیجه
 ها ذکر گردیده است.فصل

امید است لطف و عنایت ذات مقدس ربوبی، مسیر را هموار ساخته و امکانات لازم براي 
 نعمات و قاضی الحاجات.انه ولی الدستیابی به نتایج پربار را فراهم نماید. 

 


